
 اخلاق نسبي در ماركسيسم
 
  

  اي؟ آيا ھرگز دشمنان خود را بخشيده
  .ام خوشبختانه دشمني ندارم، ھمه را معدوم كرده

صنعتكار. ف  
)نيا.بيژن مصاحب(  

 
. در ھر مبارزه اجتماعي، بسيج ايدئولوژيك پيوسته متأثر از سوبژكتيويسم اخلاقي است  

نند به مثابه عامل اعتراض در روابط اجتماعي توا مقولات ستم كشيدگي و يا استثمار ھنگامي مي
اي  نابرابري در ھر رابطه. بكار روند كه از دريچه اخلاق اجتماعي مورد قضاوت قرار گيرند

اند، انگيزاننده اعتراض  ھائي كه از نظر اخلاق مردود شناخته شده وجود دارد، اما فقط نابرابري
  .ھستند

ًاعي است و مسائلي مانند آگاھي و ايدئولوژي كلا اخلاق پس بيان ديسكورسيو روابط اجتم  
قوانين فقط عامل پايداري اخلاقيات ھستند كه چه . گردند بندي مي بر اساس معيارھاي اخلاقي مقوله

  .اند ھاي حقوقي اصول اخلاق بصورت قوانين ديني و چه به شكل قوانين مدني، دستگاه
نقش .  از كانال دين قابل تبيين بودًتا اواخر قرن ھفده ميلادي، اخلاق اجتماعي كلا  

اجتماعي فرد محدود به اعتراف به گناه و استغفار و وظيفه دولت ھمانا در مجازات مجرمين 
در دوران روشنگري، ھمراه با مطرح شدن حقوق انساني، تلاش در راه قانوني . شد خلاصه مي

ي فرانسه با تأكيد بر حقوق اولين بيانيه مجلس مل. كردن اخلاق و تدوين حقوق مدني شروع شد
رعايت نكردن و يا دشمني با حقوق بشر، حاصلي جز بدبختي اجتماع و فساد «: فردي اعلام شد

كه » حقوق طبيعي«از مفھوم ) حقوق بشر (Droits de l’hommeواژه . »دولتھا نخواھد داشت
ه داشت كه مفھوم لاك عقيد. بوسيله جان لاك انگليسي در قرن ھفدھم طرح شد، منشأ گرفته است

ًانسان طبيعتا به معناي فردي آزاد است و حقوق طبيعي نيز مانند ساير اعمال حياتي انسان، 
  .مفھومي طبيعي ـ موروثي بوده، غير قابل تجويز است

در اروپا اما، مسئله حقوق بشر قبل از آنكه براي خود انسان كاري كند، به رعايت حقوق   
ھاي مذھبي اروپا كه ھدفي بجز انھدام دشمن  جنگ. كديگر پرداختھاي اروپائي در برابر ي دولت

نداشت، تبديل به جنگ با رعايت حقوق طرفين شد و دشمن از مزاياي حقوقي معين برخوردار 
عدالت با اسيران جنگي، نكشتن مجروحين دشمن، ممنوعيت قتل عام و در آخر نيز محدود . گرديد

 و غيره از جمله مسائلي بودند كه اخلاق اجتماعي را حتي ھا مانند گازھاي جنگي كردن نوع سلاح
  .به حيطه جنگ و كشتار نيز وارد كردند

 مفھوم حقوقي اخلاق اجتماعي بصورت كد قانوني تدوين شد و اعلاميه 1948در سال   
ھنگام تصويب اعلاميه حقوق بشر، افريقاي جنوبي، عربستان سعودي، . حقوق بشر انتشار يافت

داريوش . (ر شوروي و كشورھاي بلوك سوسياليستي از رأي دادن خودداري كردنداتحاد جماھي
ھر چند كه انگيزه ھر يك از دول مذكور از امضاء نكردن بيانيه حقوق ). آشوري، دانشنامه سياسي

باشد، اما منشأ ايدئولوژيك ھمانا نسبي بودن اخلاق است كه سياست بازي را به  بشر متفاوت مي
  .آورد صحنه مي

دھد  اجازه مي» ھا سوسياليست«و » عدالت خواھان«و » متمدنين«سياست بدون اخلاق، به   
ھا را  ھاي ستمديده، فلسطيني ھاي متمدن ميليونھا يھودي را از بين ببرند و سپس يھودي كه آلماني

 1



بعيد و ھا انسان به اعدام و ت در مھد سوسياليسم، در اتحاد شوروي ميليون. خانمان كنند بمباران و بي
ھاي  »رفيق«و در ميان انقلابيون شيفته آزادي . ھاي كار اجباري محكوم گردند بردگي در اردوگاه

  ...ھاي امروز گشته، اعدام انقلابي شوند و صدھا نظائر آن »خائن«ديروز 
احزاب سياسي » اشتباھات«ھا و يا  توان در ديكتاتوري آدم گيري فقر اخلاقي را نمي ھمه  

.  اخلاقي دانستستي علت و يا حتي عامل توجيھي فقرسياست را نيز نباي. وجيه نمودمحدود ديد و ت
بلكه اخلاق نسبي است كه پايه گذار ايدئولوژيك سياست بازي، توتاليتريسم و انواع سركوب 

  .باشد مي
  

  سياست و اخلاق اجتماعي
  

فلسفه يھودي ـ 2ـ انديشه ترقي و 1: در جوامع امروزي، سياست بر دو اصل ايدئولوژيك  
  ماركس با وجود اينكه با نبوغي بي نظير سه جلد كتاب تحليلي درباره مكانيسم. مسيحي، متكي است

ھاي پس از او  انباشت سرمايه و تحليل از پروسه استثمار نوشته است، اما ھم او و ھم ماركسيست
در اين . اند هرا بر اساس نفرت از بورژوازي و تعزيز پرولتاريا درك كرد» اخلاق طبقاتي«

گردد و  ھائي كه بر عليه پرولتاريا كرده، محكوم مي قضاوت، بورژوازي بعلت جرائم و جنايت
اخلاق ديني تضادھاي اجتماعي را بر . باشد پرولتاريا بعلت ستم كشيدگي و مظلوميت، عزيز مي

بطه يعني رابطه ظالم و مظلوم برآورد نموده و تنھا راه رستگاري را در معكوس نمودن اين را
  :ًمفھوم ديكتاتوري پرولتاريا در ماركسيسم دقيقا بر چنين بينشي بنا شده است. داند رابطه قدرت مي

  .ديكتاتوري پرولتاريا براي سركوب بورژوازي است
  :دھد ھاي تئوريك اخلاق ماركسيستي را توضيح مي انگلس در انتي دورينگ پايه  
ھاي اخلاقي در تحليل نھائي، محصول  يگوئيم كه تاكنون كليه تئور ما برعكس مي"  

يعني ھنگامي كه جامعه خود بر اساس تضاد طبقاتي شكل يافته، . باشند اوضاع اقتصادي جامعه مي
و كار آن يا حجت بخشيدن به سلطه طبقه حاكم و حفظ . پس اخلاق نيز پيوسته اخلاق طبقاتي است

رفت، اخلاق نيز بيان عصيان بر عليه منافع آنست و يا به مجردي كه طبقه مظلوم قدرت كافي گ
)1(."سلطه حاكم گشته و باني منافع مظلومين است

افزايد كه ماركسيسم اخلاق مطلق را مردود دانسته و يونيورسال بودن اخلاق معيني را  انگلس مي
نابر ديگر اينكه ماركسيسم اخلاق طبقاتي را مانند خود طبقه آشتي ناپذير دانسته و ب. داند بي پايه مي

فلسفه ماترياليسم تاريخ، موفقيت جامعه نه بر پايه دستيابي به اخلاق يونيورسال كه بر اساس 
)2(.است) پرولتري(در برابر اخلاق خوب ) بورژوازي(برانداختن اخلاق بد 

ھنگاميكه اخلاق بر رابطه قدرت شكل گيرد، مفھوم سلطه نه فقط در ذھن صاحبان زور   
براي مردم عادي نيز اخلاق نسبي زمينه ساز قبول زور گشته و راه براي يابد، بلكه  مشروعيت مي

اعتراض و يا مقابله با زور تعبير به جرم گشته و شھروندان متھم . ماند نا انسان كردن آدمھا باز مي
مشخص نيست، قضيه بدين " دشمن"براي مردم كوچه و بازار نيز كه ماديت . شوند به دشمني مي

، و از اين "بھائي بود"، "فلسطيني بود"، "آخر فلاني كمونيست بود: " كهشود گونه مطرح مي
  .قبيل

  
  )ETHIOUE(اخلاق اجتماعي 

اصول اخلاقي حكمتي است كه انسان در پي ھزاران سال زندگي اجتماعي براي سھولت و 
زيبائي در رابطه آدمھا مكانيسمي است كه اخلاق . زيبائي رابطه خود با ديگران آموخته است

  . سازد انسان را از اخلاق حيواني جدا مي
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ھا در خود تكامل داده و بوسيله آن قادر  ايست كه فرد در حين فراگيري ارزش اتيك پروسه  
. ھا را بر اساس دو مكانيسم عمده يكي فكر كردن و ديگري قضاوت بررسي كند گردد كه پديده مي

ھاي انسانيت و حقوق طبيعي  وده، ارزشھاي نسبي، در قلمرو فضيلت عمل نم اتيك جدا از واقعيت
  .به ھمين علت اتيك اجتماعي سوسياليستي است. گردد فرد را شامل مي

اما اخلاق نسبي مكانيسمي است كه انسان پس از محاسبه ارزشي واقعيت، كردار و رفتار   
 اخلاق نسبي را انسان در حين. كند دھد و اخلاق در قلمرو واقعيت عمل مي خود را شكل مي
آموزد و با وضع قانون و اعلام وظيفه،  ھائي كه رابطه قدرت تعيين نموده است مي فراگيري ارزش

  .كند را عوض مي" خوب"و " بد"ھا جاي  حقوق طبيعي افراد را سنجيده و بر اساس واقعيت
باشد و پيوسته وظيفه است كه اخلاق  ًدر فرھنگ ايران اخلاق عموما تابعي از وظيفه مي  

آنچه كه بعنوان اتيك در جامعه ما جائي . وظيفه شرعي، وظيفه ملي و نظائر آن. كند ميرا تعيين 
  :شود ًداشته، ھمانا خلوص است كه معمولا براي رضايت خداوند بكار برده مي

زيرا كه . ام اخلاص آنست كه چون عملي را انجام دھي، نبيني و نگوئي كه من چه كرده"  
يند و چون فعل خود ديد، خود بيند و خودبين خدابين نباشد؛ و بالجمله ھر كه فعل را ببيند فاعل را بب

فرھنگ لغات و اصطلاحات ." (مخلص كسي است كه ديدار خود را از فعل و از خلق بردارد
  )عرفاني
. امروزه در غرب نيز بھترين نوع اخلاق اجتماعي خود دچار نوعي نسبي گرائي است  

نمايد، وابسته  ًآنچه كه اخلاقا درست مي: گويد تيك نرماتيو ميبطور مثال ديويد لوين ضمن تشريح ا
روي ھمين اصل جوامعي كه از نظر نورم . ھاي اجتماعي و عادات و يا عقايد است به نورم

اجتماعي و عادت عقيده با ھم اختلاف دارند، ممكن است اخلاقي متفاوت و متضاد داشته باشند و 
 اينگونه تعريف از )2(.وست است براي جامعه ديگر خيلي بد باشدًآنچه كه اخلاقا براي اجتماعي نيك

ھاي تبعيض را  دھد، در خود نطفه اي را ارائه مي ًاخلاق كه ظاھرا تفسير معقول و واقع بينانه
  .اند بخشد و اين مشكلي است كه ليبرالھاي غربي پيوسته با آن روبرو بوده خردمندانه مشروعيت مي

بجاي كاربرد در اينجا . شود ق در حوزه كنكرت تري مطرح ميدر ماركسيسم نسبيت اخلا  
مفھوم اجتماع از مفھوم طبقه استفاده شده و اخلاق طبقاتي بجاي نورم اجتماعي از تضاد طبقه 

براي افراد . نمايد بستگي به منافع طبقاتي دارد گيرد؛ و آنچه كه اخلاق درست مي سرچشمه مي
اما نكته جالب در تحليل . شان ديكته كرده است فع طبقاتيجامعه نيز اخلاق چيزي است كه منا

بدين معني كه طبقه كارگر پيوسته . طبقاتي اخلاق اينست كه طبقه اصلي فاقد اخلاق طبقاتي است
قرار گرفته و روي ھمين اصل نيز استثمار طبقه ) اخلاق بورژوائي(تحت تأثير اخلاق جامعه 

ًء طبقه و يا خود طبقه ممكن است اصلا آگاھي به منافع در ماركسيسم، اعضا. پذيرد حاكم را مي
مقوله طبقه در خود و طبقه براي (طبقاتي خود نداشته باشند اما اعتقاد آنان به طبقه خود محكم باشد 

اي  ًمثلا ھنگاميكه در جامعه. گر باشد العملي در برابر طبقه استثمار و يا آنكه اخلاق او عكس). خود
بيايد، طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار مانند دو دشمن و با دو اخلاق متضاد بحران اقتصادي پيش 

زيرا (تواند تضاد اين دو را از بين ببرد  گيرند و ھيچ رابطه اخلاقي نمي در مقابل يكديگر قرار مي
اين دو گانگي اخلاق در ماركسيسم، ھمانا متأثر از ). تمام اخلاقيات از آن بورژوازي بوده است

ھودي ـ مسيحي است كه تنھا راه رستگاري خلق را معكوس نمودن ھرم قدرت و تعويض فلسفه ي
  ).ًبعدا توضيح خواھيم داد. (داند جايگاه مظلوم با ظالم مي

گردد كه كاربرد اخلاق با عمل  ًنسبي بودن اخلاق در ماركسيسم دقيقا ھنگامي ظاھر مي  
ً نھايتا به خواست طبقاتي بورژوازي يا از آنجا كه عمل افراد. افراد در جامعه يكي فرض شود

اخلاق سركوبگران : شويم گردد، پس در ھر عملي با دو گونه اخلاق مواجه مي پرولتاريا منطبق مي
توجيه تئوريك ديكتاتوري پرولتاريا در برابر ديكتاتوري بورژوازي بر اساس . و اخلاق زحمتكشان
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ا وجود كليه انتقاداتي كه به ايدئولوژي مذھبي در ماركسيسم ب. طرح اين چنين اخلاق اجتماعي است
شده است، با تمام حملاتي كه ماركس به اتوبائر و فويرباخ كرده است، اما خود او اخلاق طبقاتي 

پارگي طبقاتي است كه  بر اساس چنين دو. را در چارچوبه دواليسم مذھبي مطرح نموده است
نيرو مستقر نموده و راه را براي طرح عامل سوم ًھاي تحليلي خود را صرفا بر دو  ماركسيسم پايه

تصور كنيد اگر عامل سومي ھم وزن . نمايد و يا چھارم در بررسي مسائل اجتماعي سد مي
ًمثلا، . و يا بورژوازي به ماركسيسم اضافه گردد، تمام آن فلسفه دگرگون خواھد شد» پرولتاريا«

اي را مطرح  اضافه كرد و تضاد سه جانبه» مايهكار ـ سر«توان مقوله دولت را به دواليسم  آيا مي
نمود؟ و يا اينكه زنان را به مثابه يك طبقه اجتماعي ھم وزن پرولتاريا و يا بورژوازي به حساب 

  آورد و مبارزه طبقاتي را مبارزه سه طبقه دانست؟
يد مشكل اخلاق ماركسيستي را در تقسيم بندي جامعه بر اساس شكل مالكيت ابزار توليد با  

. ن جامعه با دو طبقه اصلي سرمايه دار و كارگر استّديد، زيرا مشخصه ماترياليسم تاريخي، تعي
ريزد، پس اخلاق اجتماعي نيز بازتاب  از آنجا كه مالكيت ابزار توليد بنيان اخلاق و عادات را مي

مطالبات تجربي بوده و انتزاع مفھوم اخلاق محصول شكل مالكيت كنكرت است كه بصورت 
در ماترياليسم تاريخي با سه گونه تعريف از . گردد اخلاق بورژوائي و اخلاق پرولتري ظاھر مي

  :ايم اخلاق مواجه
اخلاق به مثابه فونگسيون اصلي ـ در اينجا وظيفه اخلاق ھدايت جامعه در جھت منافع كلكتيو و ـ 1

  .جلوگيري از منافع فردي براي نياز جامعه است
گردد كه طبقه محروم بر ضد  اخلاق ـ در جامعه طبقاتي اخلاق موجب ميـ فونگسيون استثماري 2

  .منافع طبقاتي خود براي نفع صاحب ابزار توليد و طبقه حاكم كار كند
ـ فونگسيون انقلابي اخلاق ـ ھنگامي كه طبقه كارگر يعني طبقه حاكم آينده به مبارزه طبقاتي 3
. نمايد فرموله مي) ديكتاتوري پرولتاريا( حاكم آتي پردازد، اخلاق را نيز بر اساس منافع طبقه مي

 و طبقه حاكم جديد خود را بصورت دو نوع اخلاق نشان يمپس تضاد اقتصادي طبقه حاكم قد
  .يكي اخلاق ارتجاعي و ديگري اخلاق انقلابي: دھد مي
يستم ـ دوگانگي و تضاد در اخلاق فقط با به قدرت رسيدن طبقه حاكمه جديد و داغان نمودن س4

)4(.اجتماعي و اخلاقي بورژوازي ميسر است

 در اخلاق وجود ندارد و ETHERNAL TRUTHانگلس معتقد است كه حقيقت جاودان   
ـ اخلاق 1: او نيز معتقد به سه نوع اخلاق است. كند اخلاق بر حسب تغيير شرايط زندگي تغيير مي

)5(.يائي آيندهـ اخلاق پرولتار3ـ اخلاق جديد بورژوائي 2فئودالي مسيحيت 
گويد در  انگلس مي 

اي كه اين سه نوع اخلاق وجود دارد، انسان بطور آگاه و يا ناآگاه آن اخلاقي را انتخاب  جامعه
اي كه انسان از نظر اقتصادي در حوزه توليد و مبادله دارد به  كند كه پايه طبقاتي او يعني رابطه مي

داند و معتقد است كه  بوط به مراحل مختلف تاريخ مياو اين سه نوع اخلاق را مر. كند او ديكته مي
به نظر . با بوجود آمدن مالكيت خصوصي، اخلاق مربوط به آن كه ھمانا منع دزدي نيز بوجود آمد

ھا مقبول جامعه گشته و دزدي بي عقلان مطرود جامعه شده  او با اين اخلاق، ثروت اندوزي عاقل
اي كه سرشار از تضاد طبقاتي است، اخلاقيات آن نيز  گيرد كه در جامعه انگلس نتيجه مي. است

داند، پس اخلاقيات  باشد و از آنجا كه ماترياليسم تاريخي طبقه سرمايه دار را محكوم مي طبقاتي مي
)6(.جامعه سرمايه داري نيز محكوم است

محدود ) ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي(مسئله ديگر در فلسفه ماركسيستي   
رساند و علم منحصر به  نمودن واقعيت به ھمان چيزھائي است كه حس پنجگانه به انسان مي

اين گونه حس گرائي كه پايه فلسفي . گردد كه از طريق تجربه بدست آمده است واقعيات حسي مي
ًيابد، انديشه و اخلاق را صرفا تابعي از  مي» ماترياليسم بر عليه ايداليسم«خود را در دواليته 
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كت و عمل گرائي انسان تصور نموده و پروسه تحول و حركت ماده را مخالف با انفعال اخلاق حر
  .تئوري رشد نيروھاي مولد بھترين نمونه اين بينش است. داند مي

طرح اخلاق نسبي در ماركسيسم، افتراقي كامل ميان سوبژكتيويسم اخلاقي و سوبژكتيويسم   
ماركس در . يداليسم و به دومي مقام آگاھي داده شده استآورد كه به اولي نام ا ذھني بوجود مي

ًكند، اما انگلس كلا در تفارق اين دو مفھوم  ھاي خود گھگاه به انطباق اين دو مفھوم اشاره مي نوشته
پارگي ذھن و ماده پايه ريزي شده است، خود متأثر از  اين تفارق كه بر اساس دو. كوشا است

حال آنكه كشفيات علمي جديد و تئوريھائي كه درباره . جسم استمفاھيم كھنه در تبيين روح و 
بيولوژي فكر و اراده در ده ساله اخير ارائه شده است، طرح اين دواليسم را در ماديت ذھن منجمله 

  .حيطه تجربيات علمي مردود شناخته است
  

  انسان تكنيكي و انسان اخلاقي
 برخورد كردن بدان به مثابه عاملي است مھمترين دستاورد ماركسيسم در تحليل از اخلاق،  

دستاورد ديگر، ريشه يابي اخلاقيات است كه . ًكه واقعا وجود داشته و بر جامعه تأثير گذاشته است
  .دانند فيلسوفان اخلاقي ـ ديني ھيچگاه بدان نپرداخته و اخلاق را چيزي مافوق جامعه مي

پارگي  ورژوائي است كه با طرح دومشكل اساسي ماركسيسم اما در حيطه نقد به اخلاق ب  
. داند اخلاق سوسياليستي را اخلاق عصيان پرولتاريا در برابر بورژوازي مي" آنھا"در برابر " ما"

ھائي نيز كه بصورت پراكنده از بعد از انقلاب اكتبر در زمينه اخلاق و فرھنگ پرولتري   كوشش
  .ت انجاميدندانجام گرفت ھمگي بعلت نداشتن عامل ديسكورسيو به شكس

  :اما چنانچه تحليل ماركسيستي اخلاق را در چند جمله خلاصه نمائيم، اين خواھد شد كه  
كنند سايرين را   است كه در عين حال كوشش ميًقي كلا بيان منش اجتماعي افرادـ قضاوت اخلا1

  .وادارندين منشي  نيز به چن
ھا در اجتماع  ابط اقتصادي عاملـ منش اخلاقي ريشه در تقسيم طبقاتي جامعه بر اساس رو2

)7(.دارد

كند،  ـ اخلاق سرمايه داري از يكسو مشروعيت استثمار را براي انباشت سرمايه مسجل مي3
و از سوي ديگر موجب ) شباھت اخلاقي كه ماركس از جامعه برده داري برداشت كرده است(

 غير انساني است كه ر نيرويقوانين بازا. گردد تحكيم روند از خود بيگانگي در امر توليد مي
چنين انقياد به نيروي بيگانه بازار را ماركس با تئوري از .  را تغيير شكل داده استروابط انساني

  .داند دھد و اخلاق بورژوائي را تعميمي از اين از خود بيگانگي مي خود بيگانگي توضيح مي
ي است كه منطقي بجز منطق نقد ماركسيسم به سرمايه داري محدود به آنگونه روابط توليد  

اما در ماركسيسم بنياد توليد . باشد ًبازار نداشته و ھدف اوليه توليد صرفا سود و انباشت سرمايه مي
ًكه ھمانا جامعه صنعتي است، دست نخورده باقي مانده و انتقاد به بورژوازي صرفا به علت وجود 

آلترناتيو .  را گرفته استروابطي است كه به زعم ماركسيسم جلوي رشد نيروھاي مولد
ماركسيستي، مبارزه طبقاتي است كه بالفطره رسالت تاريخي پيشبرد جامعه بشري را دارا 

اين پيشرفت اما در سطح مبارزه يك طبقه براي منافع خود بر عليه طبقه ديگر و نه . باشد مي
رست است كه د. مبارزه براي بھتر كردن زندگاني و پيشرفت انسانيت بطور كلي، بوده است

كند اما مشكل اساسي، شيوه رسيدن به چنين  ماركس صحبت از جامعه كمونيستي بي طبقه مي
  .بايست از طريق ديكتاتوري پرولتاريا تحقق يابد اي است كه مي جامعه

مند باشد كه  ًچنانچه تصور نمائيم كه براي تحقق آزادي ھر عضو جامعه اصولا علاقه  
ھا       جه از رشد خود برسند و خواست و منافع اوبژكتيو انساننيروھاي مولد به بھترين در

نظر از منافع سوبژكتيو آنھا تأمين گردد، پس بايد قبول كنيم كه چنين پيشرفتي به صلاح  صرف 
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گويد كه طبقه  تحليل طبقاتي اما، چيزي غير از اين را بيان نموده و مي. تمام طبقات جامعه است
 مالكيت وسائل توليد بوده و انگيزه براي سود حتي به قيمت عقب نگه ًحاكم ھدفش صرفا كنترل و

بنابراين در سرمايه داري پيشرفت فقط وسيله انباشت سرمايه . نمايد داشتن نيروھاي مولد عمل مي
بورژوازي نيز بعلت مجرميت و جنايتي كه در اين روند تاريخي انجام . ھا است و نه آزادي انسان

  .شدبا دھد محكوم مي مي
پس آلترناتيو شيوه توليد سرمايه داري، توليد سوسياليستي است كه ھدفش ھمانا جامعه   

صنعتي از طريق رشد نيروھاي مولد بوده منتھا اختلاف اساسي اين دو نوع توليد بر سر تحقق 
واحد اجتماعي جامعه صنعتي نيز انسان تكنيكي است كه در . جامعه صنعتي از طريق بازار است

  .باشد آل مي م پرولتاريا يعني انسان ايدهماركسيس
مفھوم جامعه صنعتي و انسان تكنيكي اول بار بوسيله سن سيمون در فرانسه مطرح شد و   

را به نقد به " سوسياليسم از تخيل به علم"و جزوه " انتي دورينگ"انگلس بخش مھمي از كتاب 
طبقه : ديد و طبقه متضاد ميسن سيمون جامعه را متشكل از د. سن سيمون اختصاص داده است

  .ھا ھا و طبقه كار نكن كاركن
. باشند بگير، مديران، صاحبان كارخانه، تجار و بانكدارھا مي ھا شامل كارگران مزد كاركن  

ھا شامل افراد ممتاز جامعه، ھمچنين آنھائي كه درآمد آنان بدون درگيري در امر توليد  نكن كار
ت و نبود نيروي فكري براي رھبري سياسي، به زودي اھميت اين طبقه بعلت فقدان خلاقي. است

)8(.خود را از دست داده و بواسطه انقلاب برانداخته خواھند شد

انداز  به عقيده سن سيمون علم و صنعت بوسيله مذھب جديدي به ھم پيوند خورده و چشم  
د به سن سيمون و ساير انگلس اما انتقا. جامعه مدرن، توليد صنعتي و فعاليت اقتصادي خواھد بود

داند، بلكه نقد او به  ھاي تخيلي را نه بر اساس گفتار آنان در مورد جامعه صنعتي مي سوسياليست
ھم طبقه كردن صاحب كارخانه و كارگر از يك سو و يك طبقگي پا برھنگان و اشراف از سوي 

  .ديگر است
  :كند لنين بحث سن سيمون را بدين گونه دنبال مي  

در شرايط رژيم تزاريسم وزنده بودن بقاياي . فرد روس در مقايسه با ملل پيشرو كاركن بدي است"
اي است كه حكومت شوروي بايد آنرا در  كارآموزي وظيفه. توانست باشد سرواژ، جز اين ھم نمي

ه باشد ك آخرين حرف سرمايه داري در اين مورد تيلوريسم مي. تمام ابعاد در برابر مردم بگذارد
اي است از درنده خوئي ظريف استثمار بورژوائي،  مانند تمام ترقيات سرمايه داري، آميخته
ھاي محاسبه  ھاي مكانيكي و معمول كردن بھترين سيستم گرانبھاترين دستاوردھاي علمي در تكنيك

)9(."و كنترل و غيره است
جمھوري شوروي بھر قيمتي بايد تمام "افزايد كه  ھمو سپس مي 

شرط عملي شدن سوسياليسم، . ھاي گرانبھاي علم و تكنيك را در اين رشته اقتباس نمايددستاورد
ھائي است كه ما در امر توأم كردن حكومت شوروي با ترقيات نوين سرمايه داري بدست  موفقيت

بايد در روسيه موجبات بررسي و تدريس سيستم تيلوريسم و آزمايش منظم و انطباق آنرا . آوريم مي
)10(."اختفراھم س

كند كه  اين جامعه صنعتي و اين نوع انسان تكنيكي آنگونه اخلاق نسبي را تجويز مي  
  :ديكتاتوري سياسي از اھم آن باشد

از طرف ديگر اطمينان به اين موضوع دشوار نيست كه در ھر انتقالي از سرمايه داري به "
نخست آنكه . روري استسوسياليسم، ديكتاتوري به دو علت عمده و يا در دو جھت عمده ض

توان مغلوب و ريشه كن نمود مگر از طريق درھم شكستن شديد مقاومت  سرمايه داري را نمي
ھا و معلوماتشان محروم  شود آنھا را به آساني از ثروتشان و از برتري استثمارگرائي كه نمي
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 خارجي ھم در دوم آنكه ھيچ انقلاب كبير به ويژه انقلاب سوسياليستي، حتي اگر جنگ... ساخت
)11(."ھا انجام پذيرد بين نباشد، ممكن نيست كه بدون جنگ داخلي يعني جنگ بين ھموطن

منطق سياسي اينگونه اخلاق پاي در فلسفه يھودي ـ مسيحي دارد كه تنھا راه رستگاري را   
از اين پس كاركرد ايدئولوژي ماركسيستي و مذھب يھودي . پندارد معكوس نمودن ھرم قدرت مي

بر پايه چنين تداخلي است كه مفھوم دشمن و دوست . شود كي شده و اخلاق تبديل به ايدئولوژي ميي
قضاوت اخلاقي بيان منش مردم تعبير شده . گردد مشروعيت يافته و نسبي بودن اخلاق مسجل مي

" دشمن"بر عليه " دوست"پس در ھر برخورد اجتماعي تضاد . ًكه حتما منشأ طبقاتي دارد
بد نيست به گفته لنين در اين مورد . بخشد  غريزي فرض شده كه منش افراد را شكل مياي مسئله

  :نظري بيافكنيم
ھيچ انقلاب بزرگي در تاريخ نبوده كه در آن مردم بطور غريزي موضوع تيرباران "  

ھاي  مصيبت انقلاب. دزدان در محل ارتكاب جرم را با قاطعيت نجات بخشي درك نكرده باشند
ھا بود، براي مدت زيادي  اين بود كه شور انقلابي كه باعث برانگيختگي و نيروي تودهپيشين در 
علت اجتماعي يعني طبقاتي اين . اماني سركوب نمايد ماند تا عناصر فاسد را به طرز بي باقي نمي

ھا و ھمين درس تاريخي ـ  ھمين تجربه تاريخي تمام انقلاب... بي دوامي، ضعف پرولتاريا بود
ـ اقتصادي ـ سياسي بود كه ماركس آنرا تلخيص نمود و فرمول كوتاه، صريح، دقيق و جھاني 

)12(."روشن ديكتاتوري پرولتاريا را بدست داد

كند كه فونكسيون سركوبگر اخلاق طبقاتي را با فونكسيون  لنين با اصرار تمام كوشش مي  
 دشمنان خود ادامه داده و مانند اسقف انقلابي آن يكي جلوه دھد و مقوله كينه طبقاتي را تا محو كليه

تاريخ ". خوشبختانه دشمني ندارد چون ھمه را معدوم كرده است"اعظم كليسا اعلام كند كه 
شوروي اما نشان داد كه دشمن طبقاتي نه دزدان و اوباشان كه روشنفكران و انقلابيون سياسي 

  .اند بوده... مانند بوخارين، زينوويف، تروتسكي و
  

كنيكيانسان ت
شود و با اين پيش  در ماركسيسم انديشه ترقي تابعي از رشد نيروھاي مولد فرض مي  
ـ انسان فقط ھنگامي به 2اي از پيش ساخته تصور شده و  ـ جامعه بصورت مجموعه1: فرض

روي ھمين اصل تئوري ماركسيستي در حوزه . آيد كه تبديل به نيروي مولد شده باشد حساب مي
در اين تئوري، . گذارد ود مانده و مسائل ديگر اجتماعي را بدون جواب ميطبقات تكنيكي محد

  .باشد بشارت دھنده و عامل ترقي در جامعه مي) پرولتاريا(انسان تكنيكي 
گردد و بنابر ايده ترقي، تاريخ نيز يك نيروي  در اين روند، كار تبديل به عامل رھائي مي  

ماترياليسم . تنھا در ديالكتيك تضاد طبقاتي نھفته استو اين پيشروي ) بحث ھگل(پيش رونده بوده 
تاريخي زندگي بشر را تسلسلي از مراحل تاريخي دانسته و اخلاق اجتماعي نيز بالطبع تابع چنين 

در مقابل ايده ترقي بايستد، ) فرھنگ جامعه(پس ھر كجا كه اخلاق اجتماعي . گردد پيشرفتي مي
كس در مورد استعمار ھندوستان يك نمونه از اخلاق نسبي در بحث مار. بايست آنرا به كنار زد مي

زيرا ماركس از يك سو با نقد پيگير به روابط توليد سرمايه داري مفاھيمي مانند . ماركسيسم است
كشد، اما ھنگامي  را به نقد مي... از خود بيگانگي، قھر اقتصادي، رابطه غير انساني پول ـ كالا و

  .گردد كند دچار نسبيت اخلاق مي ه سرمايه داري نگاه ميكه از زاويه ايده ترقي ب
ماركس استعمار كشورھاي آسيائي و افريقائي را جزئي لازم از پروسه رشد شيوه توليد   

پنداشته و مراحلي را كه سرمايه داري در طي تكامل خود پيموده است، مراحل تاريخي لازم 
كه :  نوشت اظھار داشت1853 تريبون در اي كه در نيويورك ديلي ماركس در مقاله. داند مي

تواند  آيا بشريت مي: "پرسد كه او مي. استعمار انگلستان در ھند موجب انقلاب اجتماعي شده است
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به سرنوشت خود بدون اينكه انقلابي اساسي در وضعيت اجتماعي آسيا شده باشد، دست يابد؟ اگر 
ميتي ندارد زيرا او وسيله ناخودآگاه تاريخ جواب منفي است، جنايات انگلستان ھر چه كه باشد اھ

ماركس سپس با آوردن شعري از گوته بدين مضمون ". براي بوجود آوردن انقلاب در ھند بود
ھر چقدر كه «: دھد كه ، ادامه مي»چه شكايت از شكنجه امروز، اگر خوشي فردا ببار بيايد«

 شخصي ما بوجود آورد، ما ھنوز منظره سرنگون شدن دنياي عتيق ناراحتي باطن براي احساسات
)13(».حق داريم كه نقطه عزيمت تاريخ را در شعر گوته جستجو كنيم

انداز تئوريك ماركس غايت است و براي او راه رسيدن به اين غايت، جامعه صنعتي  چشم  
بر اساس چنين بينشي، ماركس و انگلس كليه صاحب نظراني را كه جز اين . و انسان تكنيكي است

اشكال ماركسيسم در طرح . آليست و تخيلي ناميدند د و تز انسان اخلاقي را طرح نمودند، ايدهگفتن
زيرا . انسان تكنيكي ھمانا كم بھا دادن به مفھوم جامعه مدني در برابر مفھوم شيوه توليد است

عمار باشد و ھمان گونه كه تاريخ نشان داد، است ًجامعه مدني اصولا با ايده استعمار در تضاد مي
ماندگي بيشتر اين كشور بزرگ  انگلستان نه فقط انقلابي در ھند ببار نياورد بلكه موجب عقب

تر از ھندوستان اما بدون استعمار انگلستان به چنان  حال آنكه كشور ژاپن با منابعي ناچيز. گرديد
  .اي از رشد نيروھاي مولد رسيده كه اعجاب ھمه را برانگيخته است درجه

تكنيكي كه در تز ماترياليسم تاريخي تئوريزه شده است، علاوه بر نسبي كردن بحث انسان   
اين . دھد اخلاق، مقوله مھم ديگري را در زندگي اجتماعي بشر جدا از حركت تاريخ قرار مي

) عامل(تواند خود را بصورت سوژه  مقوله ھمانا ديسكورس زن است كه در انقلاب اجتماعي نمي
ه در ماترياليسم تاريخي جامعه سرمايه داري بر اساس ديالكتيك تضاد دو طبقه از آنجا ك. بيان نمايد

متخاصم مشخص شده است، در آن جائي براي زنان بصورت طبقه و يا حتي كاست وجود ندارد و 
در اين تئوري زن نقشي براي تغيير اجتماع . مانند باقي مي) سكس(ًزنان صرفا بصورت جنس 

  .دارا نيست
  

  ھاي ايراني ستاخلاق ماركسي
  

اي فقر اخلاقي بپنداريم، و اگر مشروعيت  چنانچه ديكتاتوري و سركوب را گونه  
ايدئولوژيك سركوب را در نسبي بودن اخلاق جستجو كنيم، پس قدرت بلامنازع يك يا چند نفر 

زيرا قدرت استبداد ھيچگاه، تنھا با تاخت و تاز . نبايستي به تنھائي علت و عامل سركوب گردد
لازم است كه ھمانا تلاشي ھائي  براي چنين انسجامي پيش زمينه. يكتاتورھا انسجام نيافته استد

ارتجاع خود نقش مستقيمي در اين روند ندارد و فقر . باشد پيوند اتيكال روشنفكران در جامعه مي
جديد تاريخ سياسي . دارد ھاي سياسي است كه راه سركوب را از ھر دو سو باز نگه مي اخلاقي آدم

ايران از زمان روي كار آمدن رضا شاه تا به امروز سراسر مملو از وجود اين نوع مبارزين بوده 
  .است
خود را بروز )مجازي و ياحقيقي(ت  پيوسته بدنبال قضاوت نسبي در تعيين رابطه قدراخلاق
 براي گزيدن دشمن و دوست در روابط  مشروعيت اين گسيختگي در توجيھات مقطعي. دھد مي
دھد و   جايگاه دشمن و دوست را بطور متناوبي تغيير مياخلاقی، سپس توجيھات نا. تماعي استجا

مبارزات درون حزبي، انشعابات و . گذارد جائي براي فكر كردن نمي" دانستن"در اين پروسه 
اند كه بواسطه آن جايگاه  ھا و صدھا ديگر، از شواھد فقر اخلاقي ھا، لو دادن سپس رسوا كردن

  .شود ت و دشمن تغير داده ميدوس
باشد،  ميھاي سياسي  اينگونه منش و رفتار كه بطور ھمه گيري آموخته سازمان  
زيرا از عملكردھا و . ايست كه از بدو مبارزه سياسي در ايران معاصر بجاي مانده است ارثيه
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ورت انباشت گيريھا بص گيري تئوريك نشده و ھيچگاه نتيجه بندي و نتيجه اشتباھات ھيچگاه جمع
ھاي فردي و تكاپوھاي تشكيلاتي  ًھا عموما در پس ملامت كجروي. فكري در افراد باقي نمانده است

  .پنھان مانده است
 پسند پيوسته در تعارض با مطرح شدن عاميت  اخلاق نسبي بعلت ظاھر فلسفي عامه  

UNIVERSALITYآيد و بر  مي بعمل نجمعيعني نتيجه گيري از تجربه اخلاقي فرد يا .  است
اينكه مردم درباره نقش . تواند به يك عاميت اخلاقي يعني اتيك دست يابد ھمين اصل نسبي بودن نمي

ھا و اخلاق اجتماعي و  كنند، بستگي به چگونگي درك آنھا از ارزش فرد در اجتماع چطور فكر مي
انگيزه افراد، نھادي الھام بخش . آگاھي به توانائي خود در ايفاي نقش در مقطع تاريخي خاص است

  .ھائي است كه در جامعه بكار رفته است شدن روابط اخلاقي و ارزش
شود و پيشگامان  ًدر ايران اخلاق اجتماعي معمولا با روش مبارزه با فساد يكي فرض مي  

. دانند تغيير و پيشرفت جامعه، رستگاري را در انتقام گرفتن از پولدارھا و عاملين ظلم و جور مي
در جنبش . آميز بودن آن ضامن پيروزي است  در فكر آنان به معني سرنگوني است كه قھرانقلاب

كوچكترين آشنائي با اتيك ... كمونيستي ايران اكثر مدعيان انسانيت، آزادي، برابري، دمكراسي و
ھاي شخصي بوده، و در ميان  ھا و ارضا عقده ھا و ناكامي كار آنان جبران محروميت. اند نداشته
بد نيست به نوشته . اند  نيز جز انتقام جوئي و نكبت و نفرت، اخلاق ديگري را پرورش ندادهخود

موضوع . اند نظري بيافكنيم محققين و روشنفكران چپي كه عضو كانون نويسندگان ايران بوده
بود و عزاداري  پايتخت فرانسه به برگزاري مراسم يادمشاجره، صلاحيت افرادي است كه در 

از طرفين مشاجره منتشر شد كه محتواي ھائي  اعلاميه. ي شعاعيان دست زده بودندبراي مصطف
در افشاي جعل مضاعف رياكاران "در زير قسمتھائي از . نمود فكري خاصي را بيان مي

  :كنيم نوشته خسرو شاكري را نقل مي" روشنفكر
رناسي كه خود و اما درباره ورقه سوم كه به قلم ظريف لومپني است در پاريس به نام "  

اما راستي ). دھد پز مي(بالد  داند و به آن مي گردد و اين ورقه را از آن خود مي ھمه جا دوره مي
من حتي يك . كنم اين است كه نوشته كار او نيست و جا پاي گندآميز بي آزرمي را در آن سراغ مي

رانيست سلام و عليك فروھر پان اي. بار ھم با رناسي اين جوجه فاشيست لومپن، دست پرورده د
دانند كه او حتي قادر نيست يك نامه ساده را به نگارش  شناسند مي اما آنان كه او را مي .ام نداشته
آلود شخصي تراويده است كه در  محتويات نامه پر مزه و مزاح كاوه در واقع از مغز كينه. درآورد

نام زنگي نھند (نعمت آزرم است او . ھر سه ورقه حضور علني ندارد، اما منبع اصلي ھر سه است
ھا و كينه شتري او نسبت به  اطلاعات آن ورقه، جسارت بي آزرمانه و نيز ظرافت). كافور

آورند كه اوست نويسنده اين  ام به او، ھمه فرياد برمي ھاي بي دريغ صراحت لھجه من و نيز محبت
  ."ترھات

  :نويسند يھاي ديگر، خطاب به نعمت آزرم م ايشان پس از دادخواھي  
  

شود در ھراس  ھائي كه از مقامات رفيع بر ضدم صادر مي به ھمين مناسبت از اعلاميه"  
خواھند گرگ صفتي  ھاي جمعي مي كنم آن عناصر جبوني را كه در پشت نامه شوم و افشا مي نمي

در آري، من از كسي كه به زنان ميزبانان خود . ھاي معصوم پنھان سازند خود را در پشت نام بره
ھا وحشيانه به  در غيبت ميزبان(آلمان تجاوز كرده است، و به حضيض ضد اخلاق در غلتيده است 

و چند ساعت پس از رسيدن خبر مرگ ھمسر ) روي ھمسرھاي فرنگي ميزبانان پريده است
) در منزل نويسنده اين سطور(انگيز در تلويزيون  خودش با ديدن يك آگھي تجاري شھوت

نه از او و نه از ياران . گيرم پرد، درس اخلاق نمي گويان به آسمان مي»  ـ اپاپكهاپاپكه«كشان  شيھه
گذارم، چه آنھا دست كم تا بيست و چھار  من به سگان بيشتر احترام مي. او، ھمراھان ابن الوقت او
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كانون نويسندگان در تبعيد از اين اعمال اين "لابد . كشند ساعت پس از مرگ جفتشان زوزه مي
1."چه بھتر اگر شجاعت اين را ھم داشته باشد.  اخلاق نيز به دفاع برخواھد خواستده ضجرثوم

صمد بھرنگي نويسنده معروف داستانھاي كودكان روش برخورد اخلاقي را بدينگونه   
ادبيات كودكان نبايد تنھا مبلغ محبت و نوعدوستي و قناعت و تواضع از نوع : "كند كه طرح مي

 بايد به بچه گفت كه به ھر آنچه و ھر كه ضد بشري و غير انساني و سد راه .اخلاق مسيحيت باشد
مجموعه ." (تكامل تاريخي جامعه است، كينه بورزد و اين كينه بايد در ادبيات كودكان راه باز كند

  ).124ھا ص  مقاله
ھاي ايراني به محض بروز اختلاف دروني نه فقط رفيقان  با چنين اخلاقي، ماركسيست  
به يكديگر " مقر راديو"كنند، بلكه بر سر ورود به  خطاب مي... ز را خائن و جاسوس وديرو

ًاختلاف تئوريك و سياسي اصولا در بين . كشند را درجا مي" رفيق"تيراندازي كرده و چندين 
ھاي  بھتر است به قسمتي از اعلاميه. ّانساني و سبعيت در حد اعلا موجود است نيست اما نا

دعوا ميان شخصي به نام توكل از يك طرف و حماد شيباني و . ت نظري بيافكنيماقليچريكھاي 
  :دھند آنھا اما كارگران و زحمتكشان را مخاطب قرار مي. مصطفي مدني از سمت ديگر است

  !كارگران و زحمتكشان سراسر ايران    
  !خلق مبارز كرد    

ازي در درون اپورتونيستھاي خائن اكثريتي كه به مثابه عوامل نفوذي بورژو
سازمان ما چھره جديدي از خيانت به طبقه كارگر از خود نشان دادند، و با حمله به مركز 
ن فرستنده راديوئي سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران، بار ديگر چاكر منشي خود را در آستا

ه مصطفي مدني و فريد از افراد سابق اكثريت كه در رابط. بوسي بورژوازي به ثبت رسانيدند
بندي كرده بودند تا به صفوف سازمان بپيوندند، به ھمراه حماد  با گذشته ننگين خود مرز

شيباني عضو اخراجي سازمان در رأس گروھي مسلح به مركز فرستنده راديوئي سازمان 
  .حمله كردند

حمله مسلحانه به مركز راديوئي صداي فدائي بانگ رساي كارگران و زحمتكشان 
انانه رفقاي مركز راديوئي سازمان درھم شكسته شد و داغ ننگ جديدي بر ايران با دفاع قھرم

  .پيشاني اپورتونيسم نھاد
كميته كردستان سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران، توطئه اين باند ضد تشكيلاتي را 

اش سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران بشدت  عليه طبقه كارگر ايران و عليه سازمان رزمنده
ماداميكه يك فدائي زنده باشد اجازه نخواھد داد راديوي : ًكند و قويا تأكيد دارد محكوم مي

  .سازمان در دست عوامل بورژوازي قرار گيرد
  64/11/9سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران ـ كميته كردستان                 

  اطلاعيه سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران ـ كميته كردستان    
  !ه كردخلق رزمند    
  !نيروھاي انقلابي و مبارز    

به دنبال اقدام جنايتكارانه دار و دسته توكل و گشودن آتش بر روي جمعي از كادرھا، 
 بھمن كه منجر به شھادت رفيق كبير كيكاووس درودي 4اعضا و نيروھاي سازمان در 

سئول م) ھادي(مسئول كميته كردستان و رفيق سعادت محمدي ) عباس پرولتر كامياراني(
پيشمرگان اجرائي دفتر كميته كردستان و زخمي شدن چند تن ديگر از جمله، فرمانده نظامي 

اي بكار گرفتند كه اقدام جنايتكارانه خود را پوشيده  توكل تلاش مذبوحانهگرديد دار و دسته  
نگه داشته، چھره خيانت پيشه خود را پشت اقدامات ارتجاعي و مزورانه جديدي استتار 

 بھمن ماه دست 4آنھا علاوه بر نشر اكاذيب وارونه جلوه دادن حقايق مربوط به فاجعه . نمايند
ستان زده، حتي پا را از اين ھم فراتر نھاده و با دھائي به نام كميته كر به انتشار اطلاعيه

كه آماده چاپ بود و با سرھم " ريكاي كه ل" سي و ھفتمين شماره دي ماه نشريه )غصب(

                                                 
  .1362 فروردين 7پاريس ) ويراستار مزدك و ناشر معتمد مصطفي شعاعيان(ـ خسرو شاكري  1
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جالب توجه اين است كه در ھمين .  خالي از محتوي دست به انتشار آن زدندبندي يك مقاله
اخبار عمليات قھرمانانه پيشمرگاني به چاپ رسيده است كه " ريكاي كه ل"شماره نشريه 
ھاي متعدد خود با وقاحت و   بھمن علاوه بر به گلوله بستن آنان طي اطلاعيه4عاملين جنايت 

  .اند ن فدائي را مزدور سبز ناميدهبي شرمي تمام پيشمرگان قھرما
كميته كردستان ضمن  افشاي اين عوامل بورژوازي و دار و دسته خائن به منافع 

دارد   بھمن به تمامي آشكار ساختند، اعلام مي4طبقه كارگر كه چھره واقعي خود را در روز 
درودي كه كميته كردستان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شكوھمند رفيق كبير كيكاووس 

أكيد بر مواضع ھا و با ت ھاي خود را ھمچنان در تمامي زمينه مسئول كميته كردستان فعاليت
آيينه تمام نماي آن است به پيش برده " ريكاي كه ل"ان اين كميته، يعني تاكنوني خود كه ارك

 بھمن ماه، صفوف خود را ھر چه فشرده تر ساخته، با 4و با افشا و طرد عاملين جنايت روز 
آموزش از تجارب گرانبار تاكنوني خود در مبارزه عليه جريان آپورتونيستي و انحلال طلبانه 

ما در ضمن . ھاي آتي خود باز خواھد گشود ھاي نويني را پيشاروي فعاليت بورژوائي، عرصه
انتشار اركان كميته كردستان به افشاي ھر چه بيشتر تفكر و عملكرد بورژوائي دار و دسته 

  .رود از صفوف سازمان خواھيم پرداختخائن و مط
  پيروز باد جنبش انقلابي خلق كرد  
  سرنگون باد رژيم جمھوري اسلامي، برقرار باد جمھوري دمكراتيك خلق   
  مرگ بر امپرياليسم جھاني به سركردگي امپرياليسم آمريكا  
  و پايگاه داخليش  
  نابود باد نفوذ عناصر بورژوازي در جنبش طبقه كارگر  
   باد سوسياليسمزنده  
  1364 بھمن 18سازمان چريكھاي فدائي خلق ايران ـ كميته كردستان          

  
 

 و عامل درک کردهاي  مانده  اجتماعي را در سطح عقباخلاقھاي ايراني  ماركسيست  
ريشه در " قضاوت انقلابي"اينگونه . يابند مي" مقبول ـ محكوم"ذھني قضاوت را فقط در دواليسم 

اخلاق . بر ماترياليسم تاريخي داشته و چيزي به جز اخلاق بدوي نيست" شيطان"وم انطباق مفھ
از . ددار  كه فقط خود قبول بدوي خالي از فضيلت و عاري از اتيك، در پي آنگونه روابطي است

ريزد  آنجا كه اين اخلاق فاقد عاميت است، پس پراتيك اجتماعي، اخلاق را در نقطه خاصي فرو مي
نمونه آن انشعاب، دعواھا و . شود ديگران جدا مي" شيطان"من از " شيطان"وند و در اين ر

در . زنند ولي دشمن يكديگرند ھاي سياسي است كه ھمه يك حرف مي رسواگريھاي گروه
ھاي فوق شباھت اخلاقي و شعوري و حتي انشائي اين دو گروه به حدي است كه تفاوت  اعلاميه

، "شيطاني"روي ھمين اصل، پس از فرونشستن تأثيرات . ازدس يكي از ديگري را غير ممكن مي
  ".مبارزه را ادامه خواھند داد"بندند و پشت نام ديگري  اين دو گروه دوباره پيوند رفاقت مي
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